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در ادامة مقالة پيشين، به بيان مطالبى پيرامون نسبت ادراك و عاطفه دردانش و هنر و نگرشى به فلسفه از زواياى مختلف 
و نيز ويژگى هاى كار دانشمند و هنرمند خواهيم پرداخت.

نسبت ادراك و عاطفه در دانش و هنر
ــناخت علمى و هنرى،  ــور كه علمِ  صددرصد ادراكى نداريم، هنرِ صددرصد عاطفى نيز نداريم. توضيح آن كه درش ــان ط هم
ــد. مى توان گفت كه ادراك علمى درفيزيك و رياضيات از سويى، و عاطفة هنرى  ــان نمى باش درصد مقدار ادراك و عاطفه يكس
ــت؛ ولى نمى توان گفت كه آن ها يكسره از عاطفه دورند و اين ها يك باره از  ــوى ديگر، به حداكثراس ــيقى و ادبيات ازس درموس

ادراك بركنارند.
ــفه، و مانند  ــت، مانند دين و دانش و فكر و فلس ــلماً هنركه پديده اى اجتماعى اس ــت؟ مس آيا هنر، امرى ثابت و لايتغيّر اس

هرپديدة اجتماعى ديگر، به تناسب دگرگونى هاى جامعه تغيير مى پذيرد. 
تغيير هنر درچه جهتى است؟ هم چنان كه مقتضيات علمى و عملى حيات اجتماعى متناسب با نيازهاى اجتماعى دگرگونى 
ــى پيمايد، زيرا عنصرى فعّال  ــيرى تكاملى م ــن دگرگونى به طور عمومى و كلى رو به تكامل دارد، هنر نيز س ــد و اي ــى پذيرن م

دراجتماع سازى و اجتماع زايى است.
ــد ولى هنرمند به شناخت آمال و آرزوهاى ذهنى پى مى برد. اولىّ دنياى  ــم واقعيات عينى را مى شناس ــمند، راه و رس دانش
واقعى بيرونى و قوانين حاكم برآن را مى شناسد و ازآن قوانين و شناخته هاى مسلم ِ علمى در بهبود و تسريع و تسهيل زندگى 

دكتر جمشيد آزادگان
شناخت شناسى يا نظرية شناخت

واقعيـات  رسـم  و  راه  دانشـمند، 
ولـى  شناسـد  مـى  را  عينـى 
و  آمـال  شـناخت  بـه  هنرمنـد 
آرزوهـاى ذهنـى پـى مـى بـرد.
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علمى جامعه سود مى جويد، ولى دومىّ براثر اين بهبود و تغييرِ وضع كه به يارى علوم پديدار گشته و او را تحت تأثير قرار داده، 
ــانى نايل مى شود. درواقع، گويى كه هريك، ديگرى  ــناخت افق هاى تازه و معرفى ايده آل هاى آينده و ممكن الوصول انس به ش

را مى آورد و مى پرورد.
ــد،  ــاند؛ ولى هنرمند، واقعيت را آن چنان كه بايد باش ــد و مى شناس ــت، مى شناس ــمند، واقعيت را آن چنان كه هس دانش
ــده، مى فهمد و مى فهماند؛ دومى فردا و فرداها را با  ــاند. اولىّ امروز را با علم خود آن چنان كه واقع ش ــد و مى شناس مى شناس
هنرخود آن چنان كه بايد واقع شود، مى فهمد و مى فهماند. اولىّ دانشمندانه مى گويد: "اين است كه هست، چه انسان بخواهد 
ــد كه نيست، ولى خواستة انسانى است". واقعيت بالفعل را  ــان مى دهد كه: "آن بايد باش و چه نخواهد"؛ اما دومى هنرمندانه نش

دانشمند نشان مى دهد، اما واقعيت بالقوه را هنرمند نويد مى دهد.
نمونه اى از نويد هنرى در ادبيات كلاسيك ايران:

ــه دنياى ادراكات و  ــان و نظام دادن ب ــت. غايت هردو، تجهيز برون و درون انس ــون هنرمند، غايت جو اس ــمند، همچ دانش
عواطف اوست؛ با اين تفاوت كه دانشمند با ديدگاهى نه چندان عاطفى و محسوس، بل بى طرفانه و دانشمندانه واقعيت حال را 
مى نماياند. اما هنرمند با بينشى نه چندان ادراكى و معقول، بل با طرفدارى و علاقه مندى و هنرمندى، واقعيت ممكن الوصول 
ــور و نشاطى و قوّتى و عزمى در  ــان مى دهد و با اين كار، ش ــت، نش ــت وجو و تحقق آن اس آينده را به آن نحو كه خود در جس
ــكلات زمان حال را گذران و  ــان به اميد وصول بدان آيندة دلخواه، مش گيرندة پيام هنرى خود آن چنان ايجاد مى كند كه انس
ــتقبال آينده كه هنرمند با تصاوير و  ــان را مجهز و مصمّم مى كند و به اس لذا قابل تحمل مى بيند؛ به طورى كه گويى هنر، انس

تعابير زيبا به وى داده است، مى فرستد. نظير اين كه:

ــودمندى و زيبايى، هردو لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند و  ــودمندى را و هنر، زيبايى را مورد دقت قرار مى دهد. س علم، س

مخور غم  كنعان  به  بازآيد  گمگشته  يوسف 
اين دل غمديده حالش به شود، دل بد مكن
چمن طــرف  بــر  ــاز  ب عمرباشد،  گربهار 
نگشت ما  مراد  بر  روزى  دو  گر  گردون  دور 

ــتان، غم مخور ــود روزى گلس كلبة احزان ش
ــوريده بازآيد به سامان، غم مخور وين سر ش
چتر گُل برسر كشى اى مرغ خوشخوان، غم مخور
ــال دوران، غم مخور ــان نماند ح ــاً يكس دائم

ــتى بركَنَد ــاد هس ــا بني ــيل فن اى دل ار س
ــى زد قدم ــوق كعبه خواه ــان گربه ش دربياب

چون تورا نوح است كشتيبان، ز طوفان غم مخور
ــارِ مغيلان، غم مخور ــرزنش ها گر كند خ س
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ــان را به تسخير هستىِ  بيرونى و رفع نيازهاى  ــند، با اين تفاوت كه بارِ علمى، انس كمال بخش زندگى فردى و اجتماعى مى باش
مادّى توانا مى سازد. نظير:

ولى بارِ هنرى، انسان را به تسخير هستى ِ درونى و رفع نيازهاى معنوى قادر مى سازد. نظير:

كار علمى و هنرى
ــان، وى را به  ــت انس ــتن واقعيت به دس ــى و چه هنرى ـ واقعيت را دگرگون مى كند. دگرگون گش ــه علم ــان ـ چ كار انس
هاى تازة علمى و هنرى رهنمون مى گردد. شناخت هاى علمى و هنرى، هريك به نوبة خود، انسان را مجهزتر از گذشته  شناخت 
ــتد؛ و اين سير همچنان ادامه مى يابد و انسان به يارى  ــايى بازهم علمى تر و هنرى ترى ازمحيط مى فرس ــتقبال و شناس به اس
ــف  ــت مى يابد و قوانين و روابط آن ها را كش ــتىِ  برون خود و طبيعتِ درونِ  خود، آگاهانه تر و موفق تر دس علم و هنر بر هس
مى كند. با كشف قوانين حاكم بر دنياى خارج و داخل، راه تسلط برآن ها را مى آموزد؛ آموخته هاى خود را درجهت مهاركردن 
ــايش زندگانى به كار مى گيرد و او را بر جبرِ قهّارِ طبيعتِ بيرونى از سويى، و  ــانى، و تحصيل آزادى و آس نيروهاى طبيعى و انس

بر نفسِ جبّارِ طبيعتِ درونى از سوى ديگر، چيره مى گرداند.
ــلحّ تر و اميدوارتر به عرصة حيات  ــته ما را تصحيح و تجهيز مى كنند و مس پس دانش و هنر به طور عملى و نظرى، پيوس

گسيل مى دارند و به جايگاه هاى والاترى رهنمون مى شوند:

ــازنده درمى آورد. علم درحدّ عملى، شبكة مذكور  ــبكة منظم و فعال و س ــان را به صورت ش علم درحدّ نظرى، ادراكات انس
ــانى درخدمت جامعه  ــبكة ادراكات انس ــده را تحت نظامات ش ــتراند تا بتواند واقعيات عينى گفته ش را برواقعيات عينى مى گس

درآورَد.
هنر درحدّ نظرى، شخصيت انسان را ازعواطفِ منظم و فعال و ثباتِ نسبى ِ درونى بهره مند مى سازد و انسان را بر نيروهاى 

ــز خدا نبيند ــه جايى كه به ج ــد آدمى ب ــام آدميّترس ــت مق ــدّ اس ــه تا چه ح ــر ك بنگ

بگيرد دانــــش  ـــار  ب گــر  تــو  رادرخــــت  ــيــلــوفــرى  ن ـــرخ  چ آورى  ـــر  زي ــه  ب

ــد ــو نخرن ــم ج ــه ني ــت ب ــدران حقيق ــتقلن ــاى اطلس آن كس كه از هنر عارى س قب

زيبايى فلسـفه دراين اسـت كه 
تخيلات سـنجيدة فيلسوفانه به 
يارى پاره اى نارسـايى هاى علم 
و هنر مى آيد و فواصل خالى بين 
يافته هـاى آن دو را پر مى كند.
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آن چـه مـورد تأييد دانشـمند 
اسـت، اى بسـا مـورد عنايت و 
نگيرد،  قـرار  نظرهنرمند  دقـت 
و برعكـس آن نيز صادق اسـت.
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ــان را به رنگ عواطف مذكور درمى آورد و هستى بيرونى را،  ــركش درون خود چيره مى گرداند. هنردرحدّ عملى، محيط انس س
حتى الامكان از زشتى هاى قابل اجتناب مى پيرايد و با زيبايى هاى قابل وصول مى آرايد.

تركيب دانش و هنر (فلسفه)
ــت و عملاً  ــت، زيرا حدّ فاصلى بين اين دو نيس تفكيك و تجزيه اى كه از دانش و هنر مى كنيم، امرى تعمدى و تصنعى اس
ــت؟ براى آسانى رسيدگى و شناسايى است، زيرا كه  ــيم مصنوعى براى چيس ازيكديگر جدايى ناپذيرند. پس اين تفكيك و تقس
خواهيم در ابعاد مختلفِ هريك به طور جداگانه شناخت پيدا كنيم. تفكيك اين دو، يعنى دانش و هنر ازيكديگر، شايد مانند  مى 
تفكيك فرد از جامعه، يا الكترون از اتم، يا روان از تن باشد. راستى آن است كه بيشتر امور انسانى و اجتماعى، به صورت مجموعه 
ــى هر جزء از جزء ديگر، و نقش و اثرگذارى هرجزء به  ــد؛ زيرا هريك درديگرى مؤثر است. اما چون بازشناس ــته مى باش و پيوس
ــوار است، مصنوعاً به شناسايى تفكيك شدة آن ها مى پردازيم؛ و رابطة آن ها را  با  ــاير اجزاء براى ذهن دش صورت تركيب درس

يكديگر چنان جدايى ناپذير مى يابيم كه غيرازآن چيزى نمى بينيم.
مثال ديگر، تقسيم تاريخ است به تاريخ ادبيات، تاريخ دين، تاريخ علم، تاريخ هنر، تاريخ سياست، تاريخ تمدن و... . البته براى 
ــهولت شناختِ جنبه هاى گوناگون تاريخ است كه آن همه تقسيم به عمل مى آيد، وگرنه تاريخ يك كشور،  ــانى آموزش و س آس

يك ملت، يك دورة زمانى يا مكانى و امثال آن، مجموعة همة اين هاست.
فلسفه، علم و هنر، زاده و پديد آمده ازنظام كلى فكرى و ايدئولوژى انسان است. به لفظ كوتاه و درعين حال رسا، مى توان 
تركيبى از آن دو ـ يعنى علم و هنرـ را فلسفه ناميد؛ بدين معنى كه فلسفه، شناختى است از امور و واقعياتى كه جنبه هاى علمى 
ــتردة  ــفة هركس، صورت آميخته و گس ــت. به بيان بهتر، فلس و هنرى ـ يعنى ادراكى و عاطفى ـ آن، درهم آميخته و مرّكب اس

شناخت هاى علمى و هنرى آن كس از حيات است.
ــت، چون فكر و فلسفة هيچ دونفرى دريك  ــناخت فلسفى، يكى يا دوتا يا... نيس ــاند كه ش ــفة هركس"، مى رس عبارت "فلس
ــفه وجود دارد. دراين صورت آيا همه فلسفه دان و فلسفه شناس، يعنى همه  ــت؛ پس به تعداد آدميان، فلس حد و يك رنگ نيس

فيلسوف هستند؟ البته كه چنين نيست.
ــت كه درمهد زندگى با آن روبه رو بوده است. پس  ــفى هركس به قدر دريافت ها و اندوخته هاى اوس ــناخت فكرى و فلس ش
نه همه فيلسوفند و نه همه بى فلسفه اند. به بيان ديگر، مهم اين نيست كه چه كسى شناخت فلسفى ازحيات دارد؛ همه كس 

درحدّ خود به درجاتى ازشناخت رسيده اند كه همان، ماية فكرى و فلسفى اوست.
ــد مدعّا را ــش فهمي ــدر فهم ــه ق ــس ب راهرك ــا  م دار  ــذور  مع ــت،  كرام ــا  ب ــيخ  ش اى 

فلسـفى  و  فكـرى  شـناخت 
هركـس بـه قـدر دريافـت ها و 
اندوخته هاى اوسـت كه درمهد 
زندگى با آن روبه رو بوده اسـت. 
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يا به بيان پر مغز ديگر مى توان گفت:

ــت؟ و اتفاق نظر درقبول فكر و  ــفه ها را دارا باشد. ملاك يافتن چنين كسى چيس ــت كه بهترين فلس ــى اس مهم، يافتن كس
فلسفة كسى چگونه حاصل مى شود؟

(No two are alike) هيچ دويى، يكى نيست
ازهمين واقعيت، يعنى يكى نبودن هيچ دوتايى، كه در عمل طبيعى و به ويژه عملى انسانى ـ اجتماعى همواره ثابت شده و 
مى شود، بهره مى گيريم و به نحو بى ترديدى اعلام مى كنيم كه همان طور كه فلسفة هيچ دوفرد عادى برهم منطبق نيست، 
ــفى، حتى اگر همزمان و معاصر يكديگر باشند،  ــت. فلسفة هيچ دو مكتب فلس ــوفى نيز برهم منطبق نيس ــفة هيچ دو فيلس فلس
ــند. ممكن است وجوه  ــفة هيچ دو ملت يا نژاد، يا دو تمدن بريكديگر منطبق نمى باش ــتند. فلس درانطباق كامل با يكديگر نيس

اشتراك زيادى داشته باشند، ولى وجوه افتراق آن ها اصلاً و ابداً قابل انكار نيست.
پس چه فلسفه اى بهترين است؟ فلسفة هركس، شناخت آن كس است ازمحيط خود يا حوزه هايى از هستى كه وى را بدان 
ــت. چگونگى آن فلسفه، به چگونگى برخورد و بينش آن كس با واقعيات محيط خود اوست. درصدِ درستىِ  فلسفة  ــترس اس دس
هركس، به درصدِ درستى ِ نظام ِ انديشة اوست. اگر انديشة كسى منطبق با امور واقعى يا نزديك به امور واقعى باشد، فلسفة او 

به همان اندازه واقع بينانه و مقبول است. اما هنوز هيچ فلسفه اى درانطباق تامّ و تمام با هستى طبيعى و انسانى نيست.

اى ــه  ــش ــدي ان ــه  ــم ه تـــو  ـــــرادر  ب اى 
گلشنى گـــل،  ات  ــشــه  ــدي ان گـــربـــوَد 

اى ــه  ــش ري و  ــوان  ــخ ــت اس ــو  ت مــابــقــى 
گلخنى تــوهــيــمــة  ــــارى،  خ بـــوَد  ور 

ـــوَد ب او  كــمــال  ـــا  ت هــركــس  ــم  ــه ف
ست يافته  ــاوت  ــف ت ــا  ج ايــن  معرفت 

ــوَد ب او  ــال  ح و  ــب  حس ــس  هرك ــر  فك
ــت  ــت يافته س ــن ب ــراب واي ــى مح كان يك

ــذر بنه ــه را ع ــت هم ــادودو مل ــگ هفت ــدجن ــانه زدن ــت، رهِ افس ــد حقيق ــون نديدن چ
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ــت با يافته هاى علمى و هنرى و نظاير آن. اين كار معمولاً به همت  ــفه، منطبق ترين آن هاس ــناخت بهترين فلس ملاك ش
كسانى ميسر است كه عمرخود را درتحقيق ميان علوم و فنون و هنرها و منطق علمى مى گذرانند، كه همان فيلسوفان باشند. 
فيلسوف، نتيجه و چكيدة هنرها و علوم و فنون را استخراج مى كند و يافته هاى خود را بربنياد دقيق ترين دريافت هاى علمى 

و هنرى استوار مى گرداند و ازتركيب آن ها، نظرية فلسفى خود را ارائه مى كند.
بنابر آن چه ذكرشد، فيلسوف براى آن كه فلسفه اش از واقعيت دورنباشد، مطالعات و تحقيقات علمى و هنريش بايد دائمى 
ــفة او از علوم و فنون و اكتشافات و اختراعات و  ــناخت ها و خلاصه، فلس ــوفى كه آگاهى ها، ش ــد. لذا فيلس و مطابق با زمان باش
ــفى او متعلق به زمان او نيست. به بيان ديگر، ايدئولوژى و تكنولوژى  ــد، نگرش فلس افكار نوين زمان خود پايه و مايه نگرفته باش

هرزمان، بايد پشتوانة جهان بينى فيلسوف همان زمان باشد.
مسلم است كه هيچ كس، ازآن جمله فيلسوف، نمى تواند بر كلية علوم و هنرهاى زمان مسلط شود و در هر رشته به تخصص 
ــدة  ــته، يك عمر وقت مى خواهد. حجم و مقدار دانش ها، هنرها، فنون و صنايع، ده ها برابر س ــد؛ زيرا تخصص در يك رش برس
ــينا درزمان خود مى توانست ادعاى بحرالعلوم بودن  ــين است. پس شايد كسى مثل ابن س ــده هاى پيش پيش، و صدها برابر س
ــه با زمان ما، همچون قطره يا قطراتى از دريا بود. اما امروزه هركس،  ــترة دانش هاى آن زمان درمقايس ــمار و گس بكند؛ زيرا ش
ــته تواند بود. ولى آيا اين سخن بدان معنى است كه  ــتاين يك يا دورش ــد، باز آلبرت اينش ــتاين زمان باش ولو آن كه آلبرت اينش
ــود چون كه نمى تواند همة علوم را فراگيرد؟ نه، چنين نيست! فيلسوف اين زمان، از نتايج و  ــوف بش هيچ كس نمى تواند فيلس
ــتادان هررشته فراهم آمده،  ــمندان و هنرمندان و اس رهاوردهاى كلى و عمدة علوم و فنون و هنرها ، كه با زحمت و همت دانش
ــپس ازتركيب آن ها، نگرش يا نظرية تعميم يافته و دامنه  ــود و س تأثير مى گيرد و تأثير مى گذارد و صاحبِ نظريه هايى مى ش

گرفتة شامل و نسبتاً كاملى ارائه مى دهد.
فايدة فلسفه

ــتى، منشأ حيات، هدف زندگى، مقام آدميّت، مسير  ــوفانه، براى يافتن راز جهان، تعريف هس همين نگرش تعميم يافتة فيلس
ــان پيش مى آيد، مفيد و حتماً  ــش هايى دربارة هستى بيكران كه براى انس ــخ پرس ــرى، و براى يافتن پاس و منزلت جامعة بش
ضرورى است. دانستن فلسفه به معنايى كه ازآن به دست داديم، ما را به تصحيح جهان بينى خود وامى دارد. خواندن و يادگيرى 
فلسفه ها ما را يارى مى دهد كه ادراكات صحيح و عواطف سليم درخود بپروريم. فلسفه چون ازهر دوجنبة ادراك و عاطفة فراوان 

بهره دارد، زاوية ديد وسيع تر و سنجيده ترى درپيش چشم بينش انسان مى گشايد. 

ملاك شـناخت بهترين فلسـفه، منطبق 
تريـن آن هاسـت بـا يافته هـاى علمى 
و هنـرى و نظاير آن. ايـن كار معمولاً به 
همت كسـانى ميسر اسـت كه عمرخود 
و  فنـون  و  علـوم  ميـان  درتحقيـق  را 
هنرهـا و منطـق علمـى مـى گذرانند،

ملاك
تريـن
و هنـ
همت
درت را 
هنرهـ

منطبق
 علمى
مولاً به
مرخود
و ـون 
ذرانند،
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پدر ومادر فلسفه
ــت كه تخيلات سنجيدة فيلسوفانه به يارى پاره اى نارسايى هاى علم و هنر مى آيد و فواصل خالى  ــفه دراين اس زيبايى فلس
ــت كه دنياى خيال فيلسوف، سرگردانى درحوزه هاى  ــفه، ازجمله نيز، دراين اس بين يافته هاى آن دو را پر مى كند. زيبايى فلس
ناشناختة علم و حيرت زدگى درقلمروهاى هنر را با كمك تخيل نسبتاً منطقى، موقتاً پر مى كند، تا زمانى كه يافته هاى دانش 

و هنر درآينده هاى دور و نزديك، كارى را كه قبلاً فلسفه كرده است، تثبيت يا تصحيح كند.
حتى شگفتى فيلسوف اگر به زبانى زيبا بيان شود، باز ازجمله زيبايى هاى دنياى فلسفه است كه انسان را از محيط كوچك 
ــناخته اى گذرمى دهد و خيالى نو و زيبا كه چندان ازحقيقت به دورنيست، در  ــتى بزرگتر و ناش ــدة خود، به هس ــناخته ش و ش

ذهن ترسيم مى كند، مانند:

نقش فعّال فلسفه (توسعة دانش و هنر)
ــفه  ــياء ومفاهيم به صورتى واحد در فلس ــفه از ميان مى رود، وبود و نمودِ امورو اش گفتيم كه جدايى دانش و هنر، در فلس
ــفه دانشى است جامع الاطراف از امورعالم كه نتيجة توحيد مساعى دانشمند وهنرمند است و دراين  ــود. لذا فلس جلوه گر مى ش
ــايى هاى  ــفى بايد نارس تركيب و توحيد، فواصل خالى مانده بين امور، حتى المقدور ازبين مى رود؛ به دليل آن كه نظامات فلس
پديدآورندگان خود يعنى دانش و هنر را، ولو با پردة خيال سنجيده سروسامان دهد. تا اين جا، كارِ فلسفه، نقشى است نه چندان 

فعال، زيرا فقط به رفع نواقص كاردانش و هنر، آن هم با تخيل سنجيده و نسبتاً منطقى وقريب به ذهن مى پردازد.
ــى در جهان دانش وهنر ايفا مى كند. به عبارت ديگر، فلسفه كه خود  ــازنده و خلاق نيز نقش ــفه به نحوى فعال و س  اما فلس
پديد آمده ازعلوم و هنرها است، آن ها را نيز به نوبة خود پديد مى آورد؛ به پيش مى راند؛ بارورتر وپردامنه تر مى كند؛ به اين 
معنى كه نظريه هاى فلسفى كه زادة نتايج علوم و فنون و هنرها هستند، به نوبة خود سؤال آفرين مى باشند. مثلاً وقتى فلسفة 
ــاند، علوم و فنون و صنايع يعنى تكنولوژى  ــد و مى شناس اجتماعى يا تربيتى، هدف و منظورى را براى فرد يا جامعه مى شناس
ــاف) را مكشوف ومعمول  ــتگاه لازم (يعنى اختراع)، يا راه ها و قوانين لازم (يعنى اكتش در تحقق آن هدف به كار مى افتند و دس
مى دارند. نتيجه آن مى شود كه دانش و هنر، فلسفه را مى آورند، و فلسفه نيز در حد خود، دانش و هنر را مى آورد. هر دو در 
ــت، به پيدايش فلسفه كه چكيدة  ــازندة يكديگرند. تكنولوژى كه نتيجة عملى و تجربى دانش وهنر اس يكديگر مؤثرند؛ هر دو س

ــت راه مقصود ــياهم گم گش ــب س دراين ش
ــم بيفزود ــم، برحيرت ــه رفت ــرف ك ــر ط ازه
ــت؟ ــن راه را نهايت، صورت كجا توان بس اي

ــب هدايت ــرون آ اى كوك ــه اى ب يك لحظ
ــت ــى نهاي ــن راهِ ب ــان، وي ــن بياب آوخ ازاي
ــت در بدايت ــزل بيش اس ــش صدهزار من كِ



ــانى و اجتماعى آن  ــد، مى انجامد؛ و ايدئولوژى مترقى به نوبة خود در تكنولوژى و كاربرد و فايدة انس نظرى و ايدئولوژى مى باش
مؤثر مى شود و آن را انسانى تر و آرمانى تر و  مطلوب تر مى سازد.

ــترِ ايدئولوژى منجر مى شود و هريك درحد  ــر گرديده، خود به تصحيح بازهم بيش تصحيح تكنولوژى كه به اين طريق ميس
خود، ديگرى را يارى مى دهد، اصلاح مى كند، به پيش مى برد، يعنى تكنولوژى ايدئولوژى را، و ايدئولوژى تكنولوژى را، وهريك، 

ديگرى را، وهردو يكديگر را مدد مى رسانند.
اگر كلمة كار را به جاى تكنولوژى، و كلمة فكر را به جاى ايدئولوژى به كار ببريم، باز مى گوييم كه "كارِ انسان، فكر انسان 
را مى سازد." فكر انسان به نوبة خود، كارِ انسان را بهتر مى سازد، و همچنان اين سيرِ كمالى طى مى شود؛ يعنى كارْ فكر را، و 

فكرْ كار را، وهريك ديگرى را يارى مى دهد.
ــت. باز مى توان گفت كه كلامْ ابزار را، و ابزارْ كلام را، وهريك ديگرى را،  ــيلة بروز كار اس ــيلة بروز فكر، و ابزار، وس كلام، وس

وهردو يكديگر را مى آورند، گسترش مى دهند و اين رابطة ديالكتيكى  همچنان  درجهت كمال ادامه مى يابد.
ــت كه درهمة حوزه هاى هستى و قوانين حاكم برآن ها ديده مى شود. لذا رشد  ــتثناء بر قاعده اس اگر وقفه اى پيش آيد، اس

بايد همه جانبه باشد و فراگيرنده؛ يعنى كلامى و ابزارى.
ميراث هاى فرهنگى (استمرار كار دانشمند و هنرمند)

ــاى مختلف، منظوم، منثور، تكنيكى،  ــت از كلية آثار مكتوب اعم از علمى، دينى، ادبى اخص، هنره ــه عبارت اس كلام جامع
ــت از كلية آثار مشهود و  ــود. و ابزار جامعه عبارت اس ــته و كلام درجامعه يافت ش كهنه، نو و خلاصه هرچيزى كه به صورت نوش

محسوس و ملموس و موجود كه دراختيار جامعه هستند.
اين ميراث هاى دوگانة فرهنگى جامعه، هردو در دسترس دانشمند و هنرمند مى باشند، ولى هريك از آن دو، به فراخور كار 
ــمت هاى عمومى و كلى، مورد نياز هردوى آن هاست، ولى  ــود مى جويد. كلية مواريث فرهنگى در قس و هدف خود، ازآن ها س

در ابعاد تخصصى، عناصر خاصى ازآن ها مورد استعمال و استفادة دانشمند يا هنرمند قرار مى گيرد.
ــت، اى بسا مورد عنايت و دقت نظرهنرمند قرار نگيرد، و برعكس آن نيز صادق است. اما به  ــمند اس آن چه مورد تأييد دانش
طور كلى مى توان گفت كه عناصر كلامى يا ابزارى جامعه كه بيشتر جنبة علمى ـ عملى، اختراعى، فنى، مهندسى و تخصصى 
دارند، بيشتر به كار دانشمند مى آيد و او به مدد آن ها، بر مقدار علوم و فنون و اختراعات و ابزارهاى جامعه مى افزايد. و برعكس 
آن است درمورد هنرمند؛ زيرا وى به عناصر هنرى يعنى احساسى، عاطفى، ذوقى، لطيف، ظريف و زيبايى آفرين جامعه عنايت 
ــانى و عواطف سرشار از انسان دوستى، ذوقيات پرورنده و زيبا كنندة حيات  ــات لطيف انس دارد و به مدد آن ها، برمقدار احساس

اجتماعى مى افزايد.

اگـر كلمـة كار را بـه جـاى تكنولـوژى، و 
كلمـة فكـر را به جـاى ايدئولـوژى به كار 
ببريـم، بـاز مـى گوييم كـه "كارِ انسـان، 
فكر انسـان را مى سـازد." فكر انسـان به 
نوبة خـود، كارِ انسـان را بهتر مى سـازد، 

ــد، مى انجامد؛ و ايدئو

اگـر ك
كلمـة
ببريـم
فكر ان
نوبة خ

ا ة فا كا

وژى، و
 به كار
سـان،
ـان به
سـازد،
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هدف مشترك دانش و هنر (اعتلاى جامعة انسانى)
ــا، يعنى دانش و هنر، هردو  ــندگان و به كار گيرندگان آن ه ــى، كار دانش وهنر به يكديگر مى ماند؛ زيرا شناس ــاظ كل ازلح
درجامعه به سر مى برند و سودمندى دانشمندانه، و زيبايى هنرمندانه را براى جامعه فراهم مى آورند، حيات اجتماعى را تسهيل 
و تسريع و تلطيف مى كنند، بر كارآيى ابزار و زيبايى كار مى افزايند؛ هردو كاشف حقايق ذهنى و واقعيات عينى هستند؛ هردو 
خير و كمال، و زيبايى وجمال را براى جامعه، عملاً و نظراً به ارمغان مى آورند. هردو، شناخت خود را از واقعيات حيات ازطريق 
ــتوانةتجربى علمى و هنرى خود قرار مى دهند؛ و كار وكوششِ  هردو  ــفة خود را پش ــت مى آورند. هردو فكر و فلس تجربه به دس

ناظر به يك هدف است، يعنى اعتلاى انسانى و تكامل اجتماعى.
ويژگى هاى كار دانشمند وهنرمند (مفهوم كلى وتصوير جزئى)

ولى با داشتن تمام اين يكسانى ها يا همسانى ها ، ناهمسانى ها و تفاوت هايى نيز دارند كه نه تنها كم ترين خللى به كار و 
كوشش ِ معطوف به هدف واحد آن ها وارد نمى آورد، بل اين تفاوت ها متمم و مكمل هدف مشترك آن ها است. اين تفاوت ها 

همانا قالب انديشه و زمينة كار اختصاصى هريك است. نقطة انشعاب و دوگانگى ابعاد دانش و هنر در همين جا است.
ــمار.لذا مفهوم، مشتركات كلى شمارى پديدة بيش و كم  ــت كلى و منتزع از واقعيات عينى پر ش گفتيم مفهوم، حقيقتى اس
همانند است. اما تصوير، دريافتى است جزئى و محدود از پديده اى يگانه. تصويرى كه ما در ذهن از چيزى داريم، مختص همان 
چيز و دريافت شده از همان است، و داراى درجة شمول به غير نمى باشد و مصاديق متعدد ندارد. تصوير يك نمود معين، حسى 
و عاطفى است. مفهوم يك عده نمودهاى مختلف، عمقى، ادراكى، و ضرورتاً بى انعطاف است. دانشمند بزرگ و هنرمند سترگ 
براى بيان و معرفى كار خود، يعنى دانش و هنر، به بهترين شيوه هاى ممكن عمل مى نمايند. اولى، يعنى دانشمند، امرى كلى 
ــمول را فرا گيرد بيان مى دارد. دومى، يعنى هنرمند، امرى جزئى را به نحوى بيان مى دارد كه  را به گونه اى كه همة موارد ش

گويى آيينة تمام قدْ نماى آن صورت جزئى و مشخص را به دست مى دهد.
موضوعات فلسفى

چون دامنة علوم و فنون و هنرها، و تخصص ها درعصر كنونى تا به حدى است كه شايد آن ها را شمار نتوان كرد، در خيلى 
از رشته هاى علمى وفنى، تخصص در تخصص، و گاه فوق تخصص پيدا آمده است كه براى مثال آورى آن ها، صفحات فراوانى 
ــت. اگر زمانى،  ــفه نيز پيش آمده اس ــت. همين ترقى علمى براى فلس را بايد براين مقاله افزود كه از حال ومقال كار ما خارج اس
يك فيلسوف، فيلسوفِ همه چيز بود، فيلسوفِ كلّ و تام و تمام بود، اكنون ديگر مدت هاى مديد است كه در فلسفه نيز كار به 
ــفة دين، فلسفة هنر، قلسفة تاريخ، فلسفة علم، فلسفة فيزيك و رياضيات، و فلسفه هاى  ــيده شده است؛ مانند فلس تخصص كش

ديگر كه تا به حال پديد آمده، و زين پس، نو به نو، پديد خواهد آمد.
ــناخت، نتيجة يك عمر مطالعه و تجربه و عمل اجتماعى، و  ــى يا نظرية ش ــناخت شناس درپايان بايد گفت كه اين نظرية ش
ــت مبنى بر اين كه همين است و جز اين نيست. اميد است اين  ــت. هيچ اصرارى در ميان نيس ــندة مقاله اس نگرش جامع نويس
دو مقاله انگيزه شود تا صاحب نظران برتر در اين باره، برآن شوند كه علمى تر وتحقيقى تر از اين بنگارند و نگرش اين بنده را 
تصحيح يا تكميل كنند؛ چون كه هر نظريه اى يا مقبول است يا مردود، و يا قابل جرح و تعديل و حك و اصلاح است. به گفتة 

سعدى "متكلم را تا كسى عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد". و آخرين نكته آن كه :              
         

ــد    ــمــاي ن ــن  ــي ــن چ مـــن  ـــــدة  دي آيــددر  چـــه  تـــا  غــيــر  ديـــــدة  در   
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